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Abstract 
Maritain, as one of the neothomist philosophers, believes in the return to Thomas 

Aquinas’s views in all philosophical fields. One of the topics of interest to Maritain 

is modern epistemology, which has not only been isolated from metaphysics but also 

prioritized and is the first topic raised in the works of Descartes. Maritain argues that 

this primacy has led to idealism and the perversion of philosophy, since 

epistemology is one of metaphysical issues and should be raised after metaphysical 

premises, in particular ontology . 

Maritain presents critical realism, which is based on reality and existence as rational 

truth that expressed in sensory terms, against modern philosophers’ views. That is to 

say, the sense and experience of human being is the first encounter with the external 
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world, but that reason dominates all levels of perception and validates human 

perceptions, intends the existence of the object behind its empirical appearance. The 

most important comprehension of reason, then, is the existence which beside 

quiddity forms basic structure of any object. Accordingly, all modern 

epistemological views are either realistic or idealistic, but are rejected as idealists, 

because they ignore the role of external reality or “thing” in shaping mental “object”. 

 

Keywords :Epistemology, Ontology, Critical Realism, Idealism, Existence, Reason, 

Jacques Maritain, Thomas Aquinas . 

 
Problem Statement 
In Aristotelian and medieval thought, discussion about knowledge is one of the 

issues that is considered under metaphysics and is considered on the basis of 

ontological foundations. However, in the main current of post-Cartesian philosophy 

epistemology is the starting point of philosophy and, unlike the previous tradition, 

the external being, becomes dependent on mind and the mind is taken as basis of the 

Truth. Maritain, as a Neothomist, opposes this idea by adhering to the peripatetic 

tradition of Thomas Aquinas. The main issue of this research is to explain and 

analyze the relationship between metaphysics and specifically ontology with 

epistemology and how Maritain puts metaphysics before epistemology in contrast to 

many modern and contemporary philosophers.  

 
Method 
The method of collecting data in this article is library method and analysing of data 

have been descriptive-analytical. According to this process, first-hand sources, 

especially those written by Meritan, are identified and accessed and studied 

comprehensively and completely. In the next step, the sections related to the subject 

of the article are selected and finally, with a descriptive-analytical approach and the 

effective presence of the authors, the articulation of the selected texts is done and a 

finally attempt is made to extract a coherent text. 

  
Findings and Results 
Maritain argues that priority of epistemology over metaphysics leads to false issues, 

the most important of which is the appearance of Idealism. He believes that ignoring 

the role of Being in metaphysics is the root of this idea and considers Being to be the 

first known. In other words, the concept of Being, which is the first concept and even 

it is taken from outside, is the basis of knowledge of things which are perceived by 

the sense perception and even of self- knowledge. For this reason, the sensory 

experience of external things is the beginning of science, without which knowledge 

cannot become realistic; but it must not be limited to understanding phenomena; the 

intellect can comprehend the existence of things. Accordingly, he introduces Critical 

Realism, in which he criticizes those who started from the mind with the aim of 
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achieving true beliefs. For him the validity of knowledge can be obtained by Thomas 

Aquinas’s Realism. 

On the other hand, since Maritain believes in Thomas's views, and Thomas is 

influenced by Avicenna, the roots of some of his views can be traced to Avicenna’s 

thought. In addition, we believe there can be a philosophical conversation between 

them to show how Avicennian philosophy can be important for today philosophy. 
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چکیده 
از مسائل    -مشایی در سنت   یکی  عنوان  به  معرفت،  به  مربوط  مسائل  بررسی توماسی،  مابعدالطبیعه 

وثیقی بین این دو حوزه   ةها، نه تنها رابطگونه با تأثیر برخی مبانی وجودشناختی در آن شد و این می

اما در دوران مدرن    ، گرفتشناسی هموراه مؤخر از وجودشناسی قرار می گشت، بلکه معرفت برقرار می 

 ةمبانی یقینی برای علم، به عنوان اولین مسأل   دست یافتن به  ةای چون دکارت و تابعان او با انگیزفلاسفه 

گونه نگاه انتقادی ایشان به علم باعث  و این   کردند مابعدالطبیعه، چگونگی بدست آمدن معرفت را مطرح  

بی  معرفت  مسائل  و  گشت  جدید  روندی  عنوان  ایجاد  به  مریتن  یافتند.  هویت  مابعدالطبیعه  از  نیاز 

های توماس بازگشت  ت در تمام مسائل فلسفی باید به دیدگاه فیلسوف نوتوماسی معاصر که قائل اس

گردد. آلیسم می داشته باشیم، قائل است قرار دادن معرفت به عنوان اولین موضوع فلسفه، منجر به ایده 

ذهنی و ارزیابی آن به عنوان معلوم، از مابإزای آن یعنی   ة او معتقد است این فلاسفه با بررسی احوال ابژ

آلیسم روی ذهنی، به ایده   ةگونه با حذف علیت شیء خارجی بر ابژغافل گشتند و این  موجود خارجی
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شناسی از  توان با پایندی به سنت در مورد تأخر معرفت آوردند. این درحالی است که از نظر مریتن می 

ن  وجودشناسی، پاسخگوی مسائل انتقادی در باب علم که در واقع بررسی اعتبار علم است، بود. بر ای 

پردازد که در آن ضمن توجه به شیء خارجی به عنوان معلوم  اساس او به معرفی رئالیسم انتقادی می 

 گردد.      اصلی و تأثیر آن در ایجاد ابژه، عقل به عنوان اعتبار بخش این فرایند معرفی می 

 

اک مریتن،  جود، عقل، ژآلیسم، ورئالیسم انتقادی، ایدهشناسی، وجودشناسی،  معرفت کلمات کلیدی:  

 .توماس آکویینی

 

 مقدمه 

آن به مباحثات   ةترین مسائل فلسفی است که ریشچیستی معرفت یکی از قدیمی  ةمسأل

اند. از دیدگاه  به بسط و تبیین آن پرداخته نیز  افلاطون و ارسطو    ةگردد و فلسف سقراط بازمی 

شود و از  ایشان این مسأله همواره به عنوان یکی از موضوعات ذیل مابعدالطبیعه مطرح می 

این   وبعدالطبیعی بخصوص وجودشناسی در تبیین علم بکارگرفته شده  رو مبانی مااین  

به همین ینی  توماس آکو  یو آرا  مشاییبعدی بخوص در حکمت    ةسنت در میان فلاسف

مدرن از این شیوه تخطی    ةاما دکارت به عنوان سردمدار فلاسف  ،شکل رواج داشته است

دهی باورهای یقینی اهمیت دارد و او با این هدف  یقین و شکل   ةلئبرای او مس  . زیراکند می 

باورهای روش   ی سنت  فلسفی  غالب  را  و  خود  اقدام  اولین  و  گذاشته  کنار  را  ایشان  های 

شناسی و مستقل  دهد. این اقدام یعنی تقدم بخشیدن به معرفت عرفت قرار می شناسایی م

با مبانی مختلف  شده و این اصل  او  پس از    ة نمودن آن از وجودشناسی، الگویی برای فلاسف

می  امر    شود.پیگیری  جایی  این  می تا  فلاسفه  یابد  ادامه  برخی  مجتمع  که  باور  این  بر 

  و گروهی را انکار کرده  آن    برخی دیگر  شناسایی نیست،  لقابوجود خارجی  شوند که  می 

گونه اشکال مختلفی از  کنند و این ه و در مورد آن سکوت می کرد نظر  دیگر از آن عزل  

     گردد.پدیدار می ها و تعاریف مختلف با نام آلیسم ایده

آرا  به  بازگشت  به  قائل  که  نوتوماسی  معاصر  فیلسوف  مریتن  تمام  تو  یژاک  در  ماس 

دن آن  کر مدرن یعنی تقدم یخشیدن و مستقل    ة های فلسفی است، این اقدام فلاسفزمینه 

در عباراتی صریحاً تنها فعالیت قابل توجه    شمارد. اودر فلسفه می   ناسی را انحرافاز وجودش 

این کشف، هیولایی    ةداند که متأسفانه در سایدکارت را معرفی فکر انسان به خود او می 
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بدین صورت نه تنها کشف    .(Maritain, 1929, p 54آلیسم مدرن ایجاد شده است )یعنی ایده 

د. او ضمن کنارزیابی می بسیار مخرب    را  ، بلکه آثار منفی آناست  قابل توجهی رخ نداده

آلیسم  افتادن به ایده که عمدتاً در  و آثار ناشی از این تغییر روش   انحرافات  نقد و بررسی

درصدد  مدرن،    ة تبیین علت بوجود آمدن چنین دیدگاهی در میان فلاسفچنین  هم است و  

توان ضمن پایبندی به روش سنت توماسی مبنی بر تقدم  آن است تا نشان دهد چگونه می 

ای برای بررسی یقینی  شناسی، به مسائل انتقادی معرفت که زمینه وجودشناسی بر معرفت 

ع مسائل  بودن  او ضمن شناسایی  دیگر  عبارت  به  پرداخت.  است،  آن  اعتبار  میزان  و  لم 

ده است،  کرن آن بر مابعدالطبیعه وادرا  کردبه مقدم  مدرن را    ةکه فلاسف   معرفتانتقادی  

نشان می   مشایی بر سنت   و  بوده  می پایبند  مسائل  دهد  به  مبانی وجودشناختی  با  توان 

د، بلکه با مبنا قرار  کر یقینی را تضمین    نه نه تنها معرفت گوانتقادی معرفت پاسخ داد و این

   آلیسم مصون ماند.   دادن وجودشناسی از در افتادن به ایده 

اسلامی و بخصوص    ة در سنت فلسف  شناسیمعرفت   در   بیعه ط مابعدال  تقدم   و   تأثیر   ة لئمس

ملاصدرا با توجه به اعتقاد او مبنی بر مساوق بودن وجود و علم، دارای سابقه است و   ی آرا

سهراب   ةنوشت   « ملاصدرا  ة ی حقیقت وجود در فلسفشناس تمعرف»مقالات مختلفی از جمله  

له  به نگارش لا  «شناسی از منظر صدرالمتألهینعرفت ارتباط وجودشناسی و م»و    حقیقت

فاطمه   و  پرداخته   صادقیان حقیقت  موضوع  این  بودن    اند به  مبنا  مقاله  دو  هر  در  و 

اما این موضوع از دیدگاه    شناسی تبیین شده است.وجودشناسی برای تبیین علم و معرفت 

  است؛  ممکن  شناسی  هستی   بدون  شناسیمعرفت   آیا»  ة مقالتنها در  غربی  مدرن    ةفلاسف 

 این  بررسی  به  که  صورت گرفته است  «  79  پاییز  اول،  سال  فلسفه،  عادل،  حداد  غلامعلی

نمودن    پردازدمی   کانت  دیدگاه   از  موضوع  مستقل  و  سنت  از  کانت  چرخش  آن  در  و 

 مریتن  ژاک   آثار   بررسی   و   معرفی  دیگر  سوی   از .  شناسی را مورد توجه قرار داده استمعرفت 

  علوم  در  جز   مریتن   و   بوده   سابقه بی   کاملاً   فلسفی   هایپژوهش  در   نوتوماسی   یک   عنوان   به 

  فلسفی  ةجامع   برای  ایران،   از  خارج  در  شهرتش  علارغم  اخلاق،  و  تربیتی  علوم  مانند   دیگر

مس  .است  ناشناخته   کشور  داخل به  پرداختن  رو  این  تقدم    ةلئاز  بخصوص  و  رابطه 

ای کمتر پرداخته شده است مسأله مدرن    ةدر میان فلاسف شناسی  مابعدالطبیعه بر معرفت 

 تواند بدیع بودن آن را تقویت نماید.   و بررسی این موضوع از دیدگاه یک نوتوماسی می 
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    توماسی -مشاییانتقادی بودن، عامل عدول از سنت 

انتقادی بودن فلسفه یکی از اصطلاحاتی است که در آثار مریتن پربسامد است. از نظر او  

بل تفکر خام قرار دارد، تفکر خام یعنی تفکر انسانی که در روند طبیعی  تفکر انتقادی در مقا

ها مطرح نیست؛ در  رود و در آن بازگشت به معلومات قبلی و آزمودن آن خود پیش می 

انتقادی تفکر  علمی    ، مقابل  شک  که  تفکری  دارد  یعنی  توجیهات  بر  بیشتری  دقت  و 

(Maritain, 1995, pp 85-86  و در یک کلام ) تفکر و علم    ة دیدگاه انتقادی تفکری دربار

 انسان است. 

رود نیست. ای که در امریکا و آلمان بکار می به معنای روش انتقادی   انتقادی مریتنروش  

(Maritain, 1995, p 75).  واضح بیان  نمی به  زمر تر  در  را  مریتن  رئالیست   ةفلاسف   ةتوان 

آلیسم، عمدتاً های ایشان علیه ایده کا ظهور کردند و فعالیت ای دانست که در امری انتقادی 

این در حالی است که رئالیسم انتقادی    ها بود. های نورئالیست ناظر به تخطئه و نفی دیدگاه 

ایده  حتی  یا  رئالیستی  تفکرات  فقط  نه  از  مریتن  بسیاری  بلکه  خود،  معاصر  آلیستی 

 کشیده است. های دوران مدرن و معاصر را به چالش  دیدگاه 

شناسی سعی  او قائل است فلاسفة مدرن با چنین روشی یعنی تفکر انتقادی در باب معرفت 

در نقد تاریخ فلسفة پیش از خود دارند؛ به این صورت که فلاسفة مدرن برای دستیابی به  

ها را غیریقینی و غیر  علم یقینی، با دیدة انتقادی به تاریخ فلسفه نگریسته و آن فلسفه 

ساز و کار معرفتی بکار گرفته شده در آن، نتیجة یقینی ندارد،    . زیراقابل اعتماد دانستند 

مسائل   بر  را  خود  فلسفی  فعالیت  بیشتر  یقینی،  نتایج  آوردن  بدست  برای  نتیجه  در 

شناسی متمرکز نموده و مسائل مابعدالطبیعی به معنای سنتی آن را در درجة بعدی  معرفت 

های دستیابی  نگاه انتقادی، به معنای بررسی شرایط ذهن و معرفی راه قرار دادند. اینگونه  

به یقین، شروع فلسفه دانستند. این موضوع سبب آن شده است که به نحوی غیرمصرح  

دیدگاه  و  انتقادی  تفکر  مدرن بین  با    های  تنها  بودن  انتقادی  و  شود  برقرار  تلازم  نوعی 

 د. شناسانه هویت یابهای مدرن معرفت پاسخ

اندیشم پس هستم، فلسفة  فیلسوف آغازگر این مسیر دکارت است. او با عبارت معروف می 

شناسی  ترین نتیجة آن مقدم کردن معرفت کند که مهم سابقه آغاز می شکلی بی هخود را ب

بلکه همین آغاز و اصیل دانستن   ، بر مابعدالطبیعه است. از نظر مریتن نه تنها روش دکارت
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که آغازی بدون خدشه و تردید ناپذیر است، مورد اشکال است. چرا که از  آن، از آن جهت 

های  دهد که خود بر آگاهی ای قرار می نظر او نقطة شروع حرکت انتقادی خود را آگاهی 

(. در نتیجه برخلاف  Maritain, 1995, p 80کند )ها بازگشت می دیگری استوار است و به آن 

د. در واقع این نقد  کر اور اولیه و غیر قابل تردید تلقی  توان آن را یک بادعای دکارت نمی 

دانم  که »می اندیشم پس هستم، آن را به این اشاره به آن دارد که مریتن در تحلیل می 

برمی  روند چیزی وجود دارد«  از عبارت مذکور، خلاف  استفاده  این  قائل است  و  گرداند 

دانم، یعنی  دانم که می رد، قبل از می دانم چیزی وجود دااین که می . زیرا  طبیعی ذهن است

او دربارة این (.  Maritain, 1995, p 81قرار دارد ) قبل از آگاهی از علمم نسبت به آن شیء

با موضوعاتعلم معتقد است،   تجربه  و  با حس  م   ی انسان  را بشکل  و آن   شودی مواجه  ها 

خود را در مرکز    انیم  نیاما در ا  کند،ی خارج از خود ادراک م  یو به عنوان امور    "ابژه"

  ی . در واقع انسان به عنوان عالِمابد یی ها )موضوع( مآن  ةسوژ  ترق یدق ان یها و به بعالم ابژه 

خود   گریبه عبارت د ا ی ستیخودش صورت ن ی را داراست، برا ود که توان تفکر در مورد خ

  گر ید  یهاابژه   یسوژه   یر یبه تعب  ایها  بلکه او موضوع صورت   کند ی ابژه درک نم  ق یرا از طر

  ی )سوژه بودگ   کند ی انسان عالم خود را از آن جهت که موضوع است درک م  جهیاست. در نت

گونه  ( همان Maritain, 2015, p 48( )(subjectivity as subjectivity)  ی سوژه بودگ  ثیاز ح

است شناخت انسان نسبت به نفس خود، پس  قائل    تنی که در عبارت فوق مشهود است، مر

. در واقع نفس  شوند ی که در نفس حاصل م ستیای از حصول ادراکات و به عرض صور علم

ها و قرار دادن  به آن   ی کرد، با نگاه ثانو  جادی ا  یخارج  یایاز اش   یاکه ابژه   ن یانسان پس از ا

علوم بشناسد. در    نیخود را به عنوان فاعل ا  تواند ی معلوم بذات م  ایها به عنوان موضوع  آن

از   یشناخت تواند یها، نمو حصول ابژه  یخارج اءیاعتقاد نفس قبل از علم به اش  نیا ةجینت

قوام    ی )رک: مهد   . فتد ا  ی اتفاق م  نیریداشته باشد و علم به خود پس از علم به سا  ز یخود ن

است که    لیدل  نیبه هم  د ی( شا264-279چگونه ممکن است، صص  عهیمابعدالطب  ، یصفر

علم به نفس از آن جهت که    . زیرا نامد ی ( مsubjective)   یعلم را سوژه بودگ   ن یا  تنیمر

و قبل از سوژه    شودی و ... است حاصل م  یافعال نفس مانند غم و شاد  ریفاعل ادراک و سا

مهم   ی بودگ که  تحقق   یحوزه   نیترنفس  به خود  علم  است،  علم  نتیجه  ندارد.    یآن  در 
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توان ادعای دکارت را که بر اساس آن ادراک وجود )من( بعد از علم )من نسبت به  نمی

 ام( قرار دارد، شروعی غیرقابل تردید و مناسب دانست. اندیشه

کنار گذاشتن علیت فاعلی واقعیت خارجی نسبت به    مریتن قائل است از لایب نیتس و با

چنین رد  برای آن، و هم   ( Formal Causalityی )صور ذهنی و پذیرفتن نوعی علیت صور

ها شود. در واقع آن آلیسم رسماً به فلسفه وارد می تأثیر شیء خارجی در فرایند علم، ایده 

محض پرداختند و این همان با نادیده گرفتن ارزش شیء خارجی در علم، تنها به صورت  

. در واقع لایب نیتس    (Maritain, 1995, p 115آلیسم و قطع ارتباط ذهن و خارج است )ایده

رغم  ببا ایدة خاص خود در مورد فطری و پیشینی بودن علم، که حتی احساس و تجربه را 

ها را معلول واقعیت خارجی  نامد، اما باز آنآن که فطری به معنای مورد نظر خود نمی 

آلیسم را آشکارتر از دکارت ( ایده403-401ص  ، ص2005شمارد، )کاپلستون،  خویش نمی 

ف می در  رسمیت  به  خود  استلسفة  سبب  آن  به  این  هر    شناسد.  مریتن  اعتقاد  به  که 

ذهنی نباشد و از سوی دیگر ابژه نتواند دیدگاهی که در آن شیء خارجی ایجادگر ابژة  

ایده  را حکایت کند،  آن  باور محوری که  حقیقت خارجی  به عبارت دیگر  آلیستی است. 

برانگیخته، آن است که  تنها ابژه   مخالفت مریتن را  های ذهنی، صور محضی هستند که 

دهند و ارزش وجودشناختی و به عبارت بهتر ارتباط دقیقی با واقعیت  خود را نشان می 

(. از این رو  Maritain, 1995, p 105گری( ندارند )خارجی )چه در ایجاد و چه در حکایت

یتن این موضوع را نپذیرفته  خوانند، اما مرگرا می هرچند بسیاری از این فلاسفه خود را واقع 

کنند و  ها را از آن حیث که ارتباط علّی شیء خارجی و صورت ذهنی را مخدوش می و آن 

 داند. آلیست می بخشند، ایده های ذهنی اصالت و استقلال می به صورت 

مریتن معتقد است اصلاً نیازی نیست برای داشتن نگاهی انتقادی به علم، به نقطة آغازین 

د. او با تقبیح این دیدگاهِ  کر نیاز مابعدالطبیعه  شناسی را پیشکرد و مواضع معرفتآن رجوع  

. داند ها، این کار را فعالیتی بسیار ناقص و ابتر در باب علم انسان می ها و نودکارتی دکارتی 

شناسی، نیاز به پیشروی بسیار در علم داشته و حتی نیازمند نگاه انتقادی به معرفت   زیرا

شناسی و مابعدالطبیعه به عنوان مقدمه است. در واقع اگرچه این نند منطق، روان علومی ما

ای در  صورت مقدمه هعلم از نظر تدوین کتب فلسفی باید در آغاز مابعدالطبیعه، آن هم ب

دفاع از معرفت انسان مطرح شود، اما جایگاه آن بصورت طبیعی در مابعدالطبیعه و یکی از  
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شناسی انتقادی و الهیات طبیعی در  اساساً مابعدالطبیعه، معرفت موضوعات عالی آن است. 

 های ذاتی هستند.   کنند دارای نسبت و وابستگی اند، با هم رشد می تنیده هم

از گروه  بین معرفت یکی دیگر  اعتقاد مریتن  به  مابعدالطبیعه جدایی  هایی که  و  شناسی 

ای  سرل به »ابژة محض« یعنی ابژه اند، پدیدارشناسان هستند؛ در رأس آن ها هوانداخته

شناسی داشته و وجود آن بین الهلالین قرار  بدون ارتباط با خارج که تنها نقش معرفت 

( به اعتقاد مریتن این مانند آن  29- 33  ص، ص1993گیرد، قائل است. )ورنو و وال،  می 

ن بین آری  گرایی شق سومی قائل شده باشیم یا بدتر از آآلیسم و واقع است که بین ایده 

یا نه، امر سومی در نظر بگیریم، و متأسفانه این خطایی است که فلاسفة مدرن دچار آن  

شدند و با انکار وجود شیء و جدا کردن ابژه از وجود، قائل به »ابژة ذهنی محض )بدون  

که این دیدگاه، یعنی تقدم  . توضیح آن   ( Maritain, 1995, p 84« شدند )  ارتباط با خارج(

تر از آن استقلال بخشیدن به مسائل انتقادی مابعدالطبیعی، باعث آن شده است که  و مهم 

گرایانه باشد،  تواند واقع پدیدارشناسان و در نتیجه با عزل نظر از وجود شیء این دیدگاه نمی 

آلیستی به  تواند ایده رصورت پدیداری از شیء خارجی است، نمی ه  ولی از آن جهت که به 

؛ به همین دلیل است که مریتن پذیرفتن صورت محض را به معنای  معنای خاص آن باشد 

داند و این دیدگاه را نتیجة مستقل  گرایی می آلیسم و واقع قائل شدن به شق سومی بین ایده

 شمارد.  شناسی می و مقدم دانستن معرفت 

ود  شناسی را شاهدی بر مدعای خاو روند تاریخی مسائل انتقادی در مابعدالطبیعه و معرفت 

شود.  روی فلسفه، انتقادی می رفته و با پیشگونه که تفکر خام و ابتدایی رفته گیرد؛ این می 

ای چون افلاطون و ارسطو به شکل دقیق آن مسائل انتقادی را احصا در واقع اگرچه فلاسفه 

ادی  اند، اما در آثار ایشان نیز روح مسائل انتقه کرداند و آن را بصورت یک نظریه ارائه ننکرده 

وجود دارد. از نظر مریتن ارسطو در کتاب گامای رسالة مابعدالطبیعه این مسائل را در نظر  

از   افراد دیگری چون آلبرت کبیر، توماس آکوینی و کاژتان حتی بیشتر  دارد، همچنین 

اند. از نظر او این وظیفة فلاسفة نوتوماسی شناسی انتقادی پرداخته کانت به مسألة معرفت 

ها را از نظام فلسفی قدما استنباط و به معاصران  د با شناخت این مسائل، آن است که بای

رسد این ادعای مریتن که البته برگرفته از  . به نظر می  (Maritain, 1995, p 88ارائه کنند )

تواند آن را  تا علم پیش نرود انسان نمی  . زیراقبول باشد روش فلاسفة سنتی است، قابل
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اعت انتقاد کند بسنجد و در مورد  از سوی دیگر می   ،بار و دلالت آن  اقدام اما  توان گفت 

شناسی، به سبب ضرورتی بود که در  فلاسفة مدرن در تقدم بخشیدن به مسائل معرفت 

به پایه بیان دیگر تقدم  های آغازین علم احساس می مورد استحکام بخشیدن  به  کردند. 

ای نبود، بلکه ضرورتی ایشان  یی سلیقه بخشیدن به مسائل انتقادی معرفت، صرفاً یک جابجا

 را وادار به این کار کرده بود. 

شاید در پاسخ به این موضوع است که مریتن بصورت عملیاتی جایگاه مسائل انتقادی را  

کند، که هم این مسائل در آغاز نباشند، تا خلاف روند طبیعی ذهن ای طرح می به گونه 

و هم بتوانند نقش خود در تضمین ایجاد معرفت آلیستی حاصل شود،  بوده و نتایج ایده 

یقینی را ایفاء نموده و نظام معرفتی مستحکمی از آن حاصل شود. به همین دلیل او قائل  

به رفت و برگشت ذهن در مورد علم است. به این صورت که فیلسوف پس از طرح مسائل  

و در مورد علم و  اولیه در علم و بخصوص مسائل وجودشناختی در فلسفه، باید بایستد  

های آن از سوی دیگر قضاوت کند و با دیدة انتقادی  ساختار آن از سویی و صدق یافته 

کار به دلیل خلاف روند طبیعی بودن  کند که این ها را دوباره بیازماید. او اعتراف می آن

سخت است، اما هم برای سنجش عقل و ابزارهای آن، و هم برای علم و قوام متعلقات آن  

ری است. از نظر مریتن این همان نگاه انتقادی به معنای صحیح آن است که باید آن  ضرو

حکمت )  (wisdom)  را  که    (Maritain, 1995, p 78نامید  بودن  انتقادی  برای  واقع  در   .

فیلسوف بودن به معنای دقیق آن است، لازم است بر خلاف روند خام و اولیة علم که صرفاً  

روی در معلومات است، گاهی به آغاز آن بازگشت کنیم و ضمن بررسی صدق دوبارة  پیش

مهم  اقدامی  در  علم،  آن  نتایج  و  پایه معلومات  ابزارها،  یعنی  علم،  و چگونگی  تر خود  ها 

 حصول معلومات، سنجیده شود و اعتبار علم محک خورد.  

  رئالیسم   توان، نمی  اساساً  قائلند   ژیلسون   مانند   نوتوماسی  گرایان  سنت   از  برخی   دیگر   سوی   از

 اشکالات  به   پاسخ  از   ناشی  صرفاً  که   انتقادی   و   رئالیستی   نظامی  یعنی   ایجابی،   انتقادی 

  رفع   و  آلیستیایده   ی آرا  رد  واقع  در   انتقادی  رئالیسم   زیرا.  داشت  نباشد،  هاآلیستایده

 مریتن  و  ژیلسون  بین  گفتگویی  موضوع  این  در  .(Maritain, 1995, p 75هاست )آن  ابهامات

 اساس   بر   و   خام   رئالیسم   توماس  و  ارسطو  رئالیسم که  است  معتقد   ژیلسون .  گیردمی   شکل

  فلسفه   که  اگرچه   است  معتقد   او .  دارد  قرار  انتقادی  دیدگاه   مقابل   در  و  است   عرفی   عقل
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  داشته  نامطلوبی  تبعات  تواند می  آن  نامیدن  انتقادی  رئالیسم   اما   است،  انتقادی   علمی  اساساً

  قرار   فلسفه   مادون   است،   عرفی  عقل   از   برگرفته   که   خام   رئالیسم  صورت   این   در  . زیراباشد 

  امری   دیگر   باشد،  خام   رئالیسم   اگر  صورتاین   در   و   شود می   محسوب  آن   از   خارج   و   گیردمی 

  که   دهد می   پیشنهاد  نتیجه  در.  باشد   خام  تواند نمی  باشد   فلسفی   اگر   و  نیست  فلسفی

  بر علاوه  بتوانیم  کلی  و  عام  عنوان  این  با  و  باشد   اصطلاحات  این  جایگزین  فلسفی   رئالیسم

  او .  دهیم  پاسخ  رئالیسم  بر  وارد  اشکالات  به  خام،  رئالیسم  جمله  از  رئالیسم  انواع  پوشش

 تابعان  و  کانت  فلسفة  در  خاصی  معنایی   بار  دارای  انتقادی  اصطلاح  دیگر  سوی  از  است  قائل

  از   رئالیستی   اگر   حال .  کنند می  استفاده   آن   از   آلیستی ایده   معنایی  در  ایشان  و  هست  نیز   او

  معرفتی   هایپایه   از   آگاهی   او   رئالیسم  که   است  آن   او   منظور   یا  کند،  استفاده   اصطلاح  این

  فلسفی   رئالیسم   همان  این   که  (خام   رئالیسم  مقابل  در )  است  توجیهات  بررسی  و   گرایی واقع 

  معنای   به   این  که   ( کانت  انتقادی   اصطلاح   از  برگرفته   معنایی )  فلسفی   مقابل  معنایی   یا  است،

 این   که  کند   تبیین   آلیستی ایده  روشی   با   را  رئالیسم   مبانی  خواهد می   او   که   است  آن

  اصطلاح   به  ناظر  ژیلسون  اشکال  واقع  در  .(Gilson, 2012, pp 31-32, n32)  است  آمیزتناقض 

  و  بودن«  »خام  مقابل   در   اصطلاح   این  که   جاآن   از   سویی  از  است   قائل  او .  است  »انتقادی«

  فلسفی   غیر   عملی   به   را   فلسفه   در   عرفی   عقل   کاربرد   نتیجه   در   است،  عرفی   عقل   بر   تکیه 

 مریتن  که  جا  آن   از   البته  .کند   بدر  میدان  از  را   خام  رئالیسم  تواند می   این  و  کند می   مبدل

  سوی   از  اما   کند؛   وارد   او  هایدیدگاه   به   خللی  تواند نمی   نقد   این  نیست  خام   رئالیسم   به   قائل

  در   کانت   و   است،  کانت   انتقادی   آلیسمایده   اصطلاح   این  خاستگاه  که   جاآن   از   دیگر

 هستند   ما  ذهن  در  پیشینی   بصورت  مکان   مانند   اموری   است  قائل  خود   استعلایی   آلیسمایده

  برای   اصطلاح   این  نتیجه   در  ،(Kant, 1998, A28)  نیستند   نفسهفی   یاشیا  در   رو  این  از   و

  و  پذیردنمی  را  امر این  مریتن. است شده بکارگرفته  آن مانند   و  کانت  استعلایی آلیسمایده

  همان  آن  از  و  کرده  وضع  خود  نظریه   مورد  در  را  اصطلاح  این  اساساً  گفت  توانمی   بیانی  به

  به   را  بودن  انتقادی  لفظی  تعریف  یک   در  او.  کند می   مراد  را  کلی   بصورت   فلسفه   معنای

 معنا  این  در   است  قائل  و  گرفته  نظر   در   اشیا  سنجیدن   و   زدن   محک   یعنی   آن  خاص   معنای

  را  بودن   انتقادی   توان نمی   و  دارد  خودسنجی   خاصیت  . بنابرآنکهاست  انتقادی   اساساً  فلسفه 

  ژیلسون   با  نتیجه   در  .(Maritain, 1195, p 77)  دانست  آلیستیایده  هایدیدگاه   به   محدود 
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  اصطلاح   این   بر   تأکید   از   دست   اما   شود، می   همراه   دارد   انتقادی   خاصیت  فلسفه   که   این   در

 توماس   تفکر  انتقادی،   تفکر   معنای  از   تریدقیق   یا کاربرد   معنا  در   دیگر   سوی   از.  کشد نمی

 دهد،می   قرار   مداقه   مورد   را  علم  توجیهات  و   کند می   شک  معرفت  باب  در   که   جاآن   از  را

  انتقادی   تفکر   نباید   مریتن  نگاه  در  نتیجه   در  . (Maritan, 1195, pp 85-86)   داند می   انتقادی 

  اثر   در  و  کردند   ایجاد  را  آن  مدرن  فلاسفة  که  شناسیمعرفت   از  خاصی  شکل  به  محدود  را

 آوردند،   روی   الیسمایده   به   گرایش  نهایتاً  و  شناسیمعرفت   به   بخشیدن  استقلال  به  آن

  های دیدگاه   در  را  آن  و  دارد  ایجابی  ساختار  رئالیسم  است  قائل  مریتن  رو  این  از.  دانست

  حاکم   روح   با   او   فلسفة   اما   نامد،نمی  رئالیست   را   خود   توماس   اگرچه.  کند می   جستجو   توماس 

 . (Maritain, 2015, p 15)  دارد نزدیکی   رئالیسم بر

رئالیستی  های  توان با نگاه از این رو در نگاه مریتن نه نتها مسائل انتقادی معرفت را می 

این امور به سبب تقدم بخشیدن  توماسی و ارسطویی پاسخ داد، بلکه پاسخ فلاسفة مدرن به  

 آلیسم منجر شده است.ذهن و مسائل انتقادی معرفت، بر وجود و وجودشناسی، به ایده 

 

 به مسائل انتقادی     مشاییرئالیسم انتقادی، پاسخی 

آلیستی پیدا کردند، مریتن های ایده در مقابل کسانی که به سبب انتقادی بودن گرایش

شناسی خود در این های مابعدالطبیعی و معرفت دی، دیدگاه ضمن پایبندی به روش انتقا 

  - گرا بودن و پایبندی به سنت توماسینامد تا در عین واقع گرایی انتقادی می را واقع   باره

 ارسطویی، انتقادی نیز باشد و به پاسخگویی به مسائل آن بپردازد.  

به سبب نگاه انتقادی خود،    ای مانند دکارت و کانتمریتن قائل است انتقاداتی که فلاسفه 

تا  مسائل اصیل معرفت   کنند،در باب معرفت مطرح می  شناسی و وجودشناسی نیستند، 

ای هستند شناسی بگشاید، بلکه مسائل انحرافی ها بتواند راهی صحیح در معرفت پاسخ به آن

شد و  ها دامن زدن به این خطا خواهد که در جای غلطی مطرح شدند و اتفاقاً پاسخ به آن 

باری یعنی خارج شدن از رئالیسم دربرخواهد داشت. در نتیجه اگر اجازه دهیم  نتیجة زیان 

معرفت  و  مابعدالطبیعه  پیش  که  مسائل  این  دیگر  شوند،  مطرح  خود  جای  در  شناسی 

 (.  Maritain, 1995, p 78نخواهند آمد ) 
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  نه   و   آن،   اعتبار  و   علم   ارزش   را  انتقادی   شناسیمعرفت   اصلی  مسألة   مریتن   اساس   این   بر

  در   را خود  ذهن  . زیراداند می  علم تحقق  چگونگی یعنی خارج  به ذهن از رسیدن چگونگی

 باید   نتیجه  در   هستند،   آن  از  مستقل  که  شودمی   سنجیده  اموری  با  و  سازدمی   آشکار  علم

  به   .(Maritain, 1995, pp 77-78)   دارند   اعتباری  و   ارزش   چه  معلومات  این  که   کرد  معلوم 

 پرداختند،   آن  به  مدرن  فلاسفة  که  گونه آن   انتقادی،   شناسیمعرفت  موضوع   ترواضح  عبارت

 دیگر  بیان   به  یا  معرفت  ارزش   و   اعتبار  موضوع   بلکه  نیست؛  علم   تحقق  کیفیت  و  روش 

  بررسی   که   است  آن   انتقادی   شناسیمعرفت   وظیفة   واقع   در .  است  انسان   علوم   نماییواقع 

  مدرن   فلاسفة   روش   مقابل   در   این.  است  دقیق   و   معتبر   اندازه   چه   تا   طبیعی   فعالیت   این   کند 

 .شدند  علم تحقق   کیفیت  مسألة درگیر  هاآن  . زیرااست کانت  و  دکارت چون

واقع  هر  که  دکارتی  اصول  تابع  فلاسفة  مقابلِ  در  واقع او  را  صحیحی  خام  گرایی  گرایی 

واقع می  است  قائل  واقع - ارسطوییگرایی  گویند،  این توماسی  الصاق  و  نیست  خام  گرایی 

اشیا شروع می  از  رئالیسم خام  رئالیسم  عنوان کودکانه است؛ چرا که  کند، در حالی که 

گرایی توماسی مطابق با روند کند. اما واقع ها آغاز می انتقادی از علم به اشیاء و شناخت آن 

ابعدالطبیعه و به عنوان یکی از مسائل  طبیعی ذهن، یعنی مطرح کردن مسائل انتقادی در م

چه متأخر است،  آن   های مدرن رود، در حالی که در فلسفه آن و نه در آغاز فلسفه، پیش می 

(. در نتیجه  Maritain, 1995, p114شود ) یعنی مسائل انتقادی معرفت، مقدم قرار داده می 

عهده که  توماسی  انتقادی  مرئالیسم  چالشی  مسائل  به  پاسخ  ذیل    عرفت دار  در  است، 

می  هویت  مابعدالطبیعی شکل  مبانی  اساس  بر  و  او  وجودشناسی  و  و  مابعدالطبیعه  یابد 

 .  کردتوان هویت مستقلی برای آن تصور نمی

گرایی، ما جهانی متشکل از موجودات   بر همین اساس او قائل است در قرائت صحیح از واقع 

دند و باید شناخته شوند و با هم دارای  داریم که مستقل از ذهن انسان موجو   فی نفسه 

 ,Maritainتعامل و روابط متقابلند و معرفت انسان یا معلوم نیز یکی از این افراد است ) 

1995, p 117 )  یابد، که  تمام فلسفة توماس در صورتی معنای خود را می   ،. به بیان دیگر

-Maritain, 2015, pp 30ذهن در گام اول خود وجود یعنی واقعیت خارج را درک کند )

گرایی انتقادی، پذیرش اصل واقعیت ترین سیاست فلسفی مریتن در واقع (. از این رو مهم 31

مستقل از ذهن و ثانیاً تأثیر این واقعیت بر علم انسان است. در نگاه او مابعدالطبیعه باید با 
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یکی از    روشی عقلی به بررسی حقیقت موجودات واقعی بپردازد و صور ذهنی انسان نیز 

مسائلی است که باید به شناخت ثانوی آن پرداخت. در واقع برخلاف فلسفة مدرن و حتی  

برخی از معاصران او، ذهن و معلومات آن تنها موضوع علم و تنها امر قابل دسترسی انسان 

 نیستند و انسان در ذهن خود محصور نیست.  

»می اندیشم پس هستم«  را  مریتن در مقابل دکارت که نقطة شروع تفکر انتقادی خود  

می  »می قرار  ایندهد،  و  هست  چیزی  که  اولیة  دانم  فرمول  را  نباشد«  که  نیست  طور 

(. او با بیان این عبارت ضمن پذیرش و  Maritain, 1995, p  80کند )گرایی معرفی می واقع 

به این   اعلام اصالت واقعیت مستقل از ذهن و حتی مقدم بودن آن بر آگاهی من از خود،

کند و آن را نقطة آغازین تفکر انتقادی در باب معرفت  آگاهی یعنی علم به واقعیت اشاره می 

 داند. می 

های حسی به  در رئالیسم انتقادی، وجود اولین معلوم ذهنی انسان است که از طریق داده 

. در  فهمیم که موجود ناموجود نیسترسد و ما در اولین ادراک با شهادت عقل می عقل می 

های ذهنی و نه واقعیت خارجی  های دکارت و لایب نیتس که از صورت حالی که در فلسفه 

ها دیگر صور معلومات خارجی  آید و ابژه کنند، خود ذهن و نه خارج بدست می آغاز می 

از نظر مریتن ممکن  شوند.نیستند، بلکه صوری ناشی از فعالیت و طبیعت ذهن قلمداد می 

  صورت علمی فکر کرد، مگر آن که قبل از آن، علم به شیء قابل فکر   نیست بتوان راجع به 

(Thinkable Thing )  چه موجود است یا قابلیت موجود شدن دارد، محقق شده یعنی آن

(. هرچند Maritain, 1995, p 114آید وجود است ) یعنی اولین چیزی که به ذهن می   ،باشد 

(   Maritain, 1995, pp  143-142داند، ) توماس می مریتن این تفکر را منسوب به ارسطو و  

آرا  از  برگرفته  ذهن،  معلوم  اولین  عنوان  به  وجود  ادراک  که  است  آن  واقعیت    ی اما 

   ص صالف،  1404سینا،  سیناست. اوست که وجود را بدیهی و دارای ارتسام اولی )ابن ابن

شمارد.  معلوم ذهن می   ترین و اولین گونه آن را مبناییخواند و این ( در ذهن می 30-29

عنوان الگوی مریتن نیز خود به این موضوع معترف است و  هجاست که توماس ب جالب این

( اما مریتن Aquinas, 1997, proglou1داند، )سینا را صاحب ایدة اولین بودن وجود می ابن

 کند. از ذکر تبار این دیدگاه خودداری می 
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اگر وجود و واقعیت خارج  قائل است  نازا  او  و  ناقص  انسان  از علم حذف شود، دانش  ی 

بدون وجود، علم نداریم، بلکه »دربارة علم« داریم؛ در حالی که اگر علم با    . زیراماند می 

های  ایم، اما در مقابل دیدگاه وجود باشد، حتی اگر منحرف شویم باز هم پیشرفت داشته

ردرگمی و ابهام مضاعف ذهن های پدیدارشناسانه باعث س انتقادی غیر وجودی و یا نگاه

(. این به آن سبب است که محور مابعدالطبیعه  Maritain, 2015, pp 24-25شود ) انسان می 

 و علم بصورت کلی باید وجود باشد. 

بر اساس این اصل، در رئالیسم انتقادی مریتن علارغم اهمیتی که او برای حس قائل است 

واسطة حس با وجود خارجی است ارتباط بی تمام علوم انسان، حتی علوم عقلی،    أو مبد 

(Maritain, 1995, p 140 و به همین دلیل او به پسینی بودن علم باور دارد، اما توجیه یا )

به عبارت دیگر اعتبار مفاهیم برخاسته از حس نیست و مربوط به ارتباط این مفاهیم با  

ل( به عنوان محتوای معقول  ها )بالقوه یا بالفعتر وجود خارجی آن خارج و به عبارت فنی 

محفوف در تمام مفاهیم است. به بیان دیگر هرچند در فلسفة مریتن علوم از حس آغاز 

 گیرند.  شوند، اما اعتبار خود را از عقل و محتوای عقلی خود یعنی وجود می می 

از ذهن  واقعیت مستقل  انتقادی مریتن را پذیرش  باید جوهرة اصلی رئالیسم  از این رو 

 تر از آن تأثیر و تقدم آن بر علم انسان دانست.وجود و هویت عقلی آن، و مهم یعنی 

 

 توماسی -مشاییآلیسم، ماحصل عدول از سنت ایده

ایده  مریتن  انتقادی،  رئالیسم  مقابل  فلسفه می در  انحرافی در  را  از  آلیسم  ناشی  که  داند 

نقش شیء خارجی و تأثیر  دیدگاه خطای کسانی است که به صور ذهن استقلال بخشیده و  

آلیست باشند و چه خود را  گیرند؛ حال چه ایشان رسماً ایدهآن در ایجاد ابژه را نادیده می 

 گرا بخوانند.واقع 

او قائل است منشاء چنین تصور غلطی آن است که این افراد بین نشانة صوری و ابزاری  

هویات مستقلی هستند که در  خود   (Instrumental Sign)های ابزاریکنند. نشانهخلط می 

می  دلالت  دیگری  هویت  بر  مقابل  شرایطی  در  آتش؛  جود  بر  دود  دلالت  مانند  کنند، 

هستند که همة هویتشان دال بودن و اشاره به مدلول    (Formal Sign)  های صوری نشانه

قعی  ها معلوم واها هستند. در نتیجه ابژه گونه دال است و صور علمی یا ابژه تنها مصداق این
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های خود در عالم خارج از  هایی برای شناخت ذات و تقرر عینی مدلولنیستند، بلکه نشانه 

زای خارجی صور علمی را نادیده بگیرد، یعنی صور  إها یا مابذهنند. حال اگر کسی مدلول 

های ابزاری فهمیده است و  های صوری، بلکه به عنوان نشانهذهنی را نه به عنوان نشانه 

 ,Maritain, 1995آلیسم افتاده است )قطع رابطة ابژه با شیء خارجی دام ایده   گونه بااین

pp 127-128 از این رو علاوه بر تأثیر شیء خارجی در ایجاد ابژه، دلالت کامل آن بر شیء .)

برای   مریتن  که  است  دیگری  رکن  ذهن،  در  ابژه  به  بخشی  استقلال  عدم  و  خارجی 

   شمارد.   آلیست نبودن برمی ایده

آلیسم، خطایی است که ایشان در نقش و ماهیت علم  ترین خطای ایده تر مهم به بیان دقیق 

ها با جدا کردن  گیرند. در واقع آن کنندگی علم را نادیده می دارند و حالت التفاتی و دلالت 

کنند و آن را تصویری از آن  شیء خارجی و ابژة آن، ابژه را مانند اثری بر موم معرفی می 

دانند، در نتیجه این دو ماهیاتی متفاوتند که اموری مانند صداقت الهی ضامن شیء می 

هاست، در حالی که این دو در واقع یک ماهیتند و دو هویت متفاوت نیستند و  تطابق آن 

صورت علمی در واقع همان ماهیت شیء خارجی است و به دلیل همین هویت عقلی و  

(. در نتیجه  Maritain, 1995, pp 136-137د )دهتجرد خود، آن شیء خارجی را نشان می

ایده  به سمت  دقیقمریتن علت گرایش  عبارت  به  یا  گرفتن شیء  آلیسم  نادیده  علت  تر 

 داند. خارجی و تأثیر آن را، تصور خطای این متفکران در مورد علم و حقیقت عقل می 

ایده  بیان ریشة وجودشناختی  از عدم درک مریتن در  هویت عقل و    آلیسم، آن را ناشی 

می  بیان  اشیا  معقول  ایده هویت  است  قائل  او  امور  کند.  شناخت  را  عقل  وظیفة  آلیسم 

با این امور یکی شده و آن ها را  ای می لنفسه  داند که مستقل از او هستند و عقل باید 

ترین مراتب قرار دارد و  بشناسد، در حالی که عقل انسان در بین سایر عقول در ضعیف

ی به اشیاء مورد شناخت خود ندارد و این ضعف سبب از بین رفتن امکان  احاطة وجود 

گرایانه و سنت توماسی، عقل در پی شناخت شود. در حالی که در نگاه واقع شناخت اشیا می 

وجود اشیا به عنوان امر معقول بالفعل  . زیرا  اموری که بکلی متفاوت از او هستند، نیست

گونه در تحلیل نهایی معلوم  وم اصلی عقل است و اینکه قابلیت شناخت عقلی دارد، معل

گردد که عقل در واقع در پی شناخت چیزی از جنس خود است که سایر اشیا وجود و  می 

(. در نتیجه نه تنها عقل  Maritain, 1995, pp 115-116گیرند )معقولیت خود را از آن می 
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  ی شناسد، بلکه اشیاتولید ابژة مجرد می ها را با  خاصیت احاطة علمی به اشیا دارد و آن 

توانند فراچنگ  خارجی نیز قابلیت شناخته شدن داشته و به سبب حقیقت معقول خود، می 

های رئالیستی در باب آلیسم نه تنها مخالف دیدگاه شناخت عقل قرار گیرند. از این رو ایده 

 معرفت است، بلکه با وجودشناسی نیز در تقابل است.   

تأ باب  دیدگاه در  مقابل  در  است  قائل  مریتن  علم،  در  خارجی  شیء  نقش  بر  های  کید 

رئالیستی مدرن دو جریان عمدة فلسفی مقاومت کردند که هر دو جریان دارای نقص بوده  

ها هستند که در واقع با و در نتیجه مقاومت آن ها ناتمام است؛ اولین جریان نورئالیست

گرایی و دستیابی به  هنی، سعی در اثبات واقع برداشتن مرز بین شیء خارجی و صورت ذ

  ان یجر  ن یا  واقعیت خارجی داشتند که فلسفة ایشان دارای تناقضات جدی وجودی است.

و    ن یو.ب. پتک  ن،یو. ت. مارو  نگ،یوا. ج . اسپالد   ،یمانند مرس، بارتن پر  یتوسط افراد

 اناتیحمله به جرو    ییگروه درصدد پاسخگو  نیشد. ا  جاددی ا  ستمیا.ب. هولت در قرن ب

داشتند   ی رونی ب  یمعرفت به عنوان مر  یدر معرف  یدوران خود برآمدند و سع  ی ستیآل  دهیا

  ان یجر  نیآن را مشکل ا  تنیچه مراما آن   ،و قائل بودند معلومات فارغ از علم ما موجودند 

هولت مربوط است که او    یستی نورئال  یده یا  ن یها مانند ا  دگاهید  نیاز ا  یبه برخ  داند ی م

کند. به    یم   یمعرف  ی نیع  زیندانسته و آن را ن  یرواقعیغ  زیرا ن  یو وهم  ی رواقعیموجودات غ

هم نف   شانیا  تنیمرکه    هاستده یا  نیسبب  ش   ی کنندهی را  ذهن   ی خارج  ءیتفاوت    ی و 

ها به  پاسخ آن   کنند،ی م  ی و ذهن  ی نیموجود ع  ن یب  شانیکه ا  ی خلط  ل یو به دل  داند ی م

غ  سمیآلدهیا و  ناقص  م  رقابلیرا  خرمشاهی،    کاپلستون،):  داند ی استناد  ،  1389ترجمة 

رغم اختلافات جدی افراد  بهایی است که  دومین جریان مربوط به دیدگاه   ( 421-425ص

های انتقادی، و پدیدارشناسان آلمانی، همگی در این ذیل آن مانند راسل، هگل، رئالیست

گونه که  مشترک هستند که بجای آن که معلوم را صورتی ساختة ذهن بدانند، آن موضوع 

دانستند که مستقل از ذهن است و  هایی می گویند، آن را ماهیتی یا داده ها می آلیستایده

اما در مقابل نقش شیء خارجی در ایجاد این صورت را نادیده    ،شودیا شهوداً بر آن وارد می 

وان موضوعی اضافی در علم حذف کرده یا آن را امری بیهوده و غیر  گرفته و آن را به عن

(. این در حالی است که مریتن قائل  Maritain, 1995, p 138کردند ) لازم در علم تلقی می 

گرایی، صرف نفی ذهنی بودن معلوم کافی نیست و باید ارتباط وجود آن با است برای واقع 
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یجاد معلوم نیز لحاظ شود. در واقع حتی اگر  شیء خارجی یعنی تأثیر شیء خارجی در ا

نقش شیء  اما  ندانیم،  پیشینی  و  ذهن  ساختة  را  آن  و  ندانسته  اصیل  را  ذهنی  صورت 

تفاوت باشیم، باز به معنای واقعی  خارجی در ایجاد این صورت را لحاظ نکرده یا به آن بی 

 ایم. آن رئالیست نبوده 

 است  قائل   و   دانسته   ذهنی   هایابژه  برای   علت  ابة مث  به  را   خارجی  شیء   نقش  مریتن   بنابراین

 هاآن   خارجی  حقیقت  اساس   بر  نیز  هاابژه   بین  روابط   و  قواعد   که  است  حدیهب   تأثیر  این

  ابژه   به  خارجی  شیء  نسبت  مریتن  نظر  از   گفت  باید   نتیجه   شود. در می   بخشیدهمی   تعین

  هایابژه   پیدایش  برای   علت  منزلة  به  را  خارجی  سوژة  باید   و  است  یتعلّ  مشابه  نسبتی

  نادیده  صورت  در  که   است  واقعی  تأثیری   ذهن،   بر   خارجی   شیء  تأثیر   یعنی . دانست  ذهنی 

     کشاند.  خواهد  راههبی  به  را  علم معنای  تبیین  مسیر ،شدن  گرفته

  خود  به   قائم   موجودی  عنوان  به  عالِم   و  علمی  صورت   بین  که  نسبتی  همان  است،  قائل  او

(  ذهنی  علمی   صورت)  معلوم   با  وجودی   لحاظ  به   دانستن   عمل  طریق   از   عالم   و   دارد   وجود 

 Cisobjective)  شده«ابژه   »سوژة  آن   به   توانیممی   اساس   همین  بر   ما   و   شودمی   متحد 

Subject )   ذهنی  ابژة  بین  بگوییم،   است،  شده  خود ابژه   علمی،  اتحاد   اثر   در   که   ایسوژه   یعنی  

 عبارت   به   یا   و  اتحاد  آن،  طبق  و   دارد،   وجود   نیز  خود   به   قائم  یعنی شیء سوژة خارجی    و

  معلوم   پس   در  خارجی  معلوم   که  دلیل   آن   به   نه   است،   برقرار  هاآن   بین  پذیریناجدایی   دیگر

. است  برقرار   همانیاین   هاآن   بین  یعنی   است،  آن   این  اساساً  بلکه   است،   شده   پنهان  ذهنی 

که  آن   بجای  توانمی   مبنا  همین  بر .  دارند   ماهوی   اتحاد   دو   این  شد   گفته   که  طورهمان  زیرا

 Transobjective)  ابژه«  کنندة منتقل  »سوژة   را   آن   خواند،   (Thing)  خارجی را شیء   معلوم 

Subject )   سوژة  یا  کند ای به ذهن منتقل کرده و آن را متأثر می ای که ابژه یعنی سوژه«  

اش به  تواند از طریق ابژه ای که می یعنی سوژه   ( Objectifyable Subject)  شدن«   ابژه   قابل

 با آمد،  ذهن  به   صورتی   کهآن   از  پس  البته.  دانستذهن آمده و مورد شناسایی قرار گیرد، 

  و   ساخت  نیز   دیگری   ذهنی  هایابژه   توانمی   مختلف  هایلحاظ   و  ابعاد  گرفتن   نظر  در

  ة سوژ »  که   گفت  باید   این  بنابر  .   (Maritain, 1995, p 99)   نمود  برقرار  هاآن   بین  یقواعد 

 ذهن  معلوم  ابژه،   شکلهب  که  دارد   ادراک  قابل  و  خارجی  معلومی  به  اشاره  «ابژه  ةکنند منتقل 
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ابژه    معلوم  شیء،   آن   در   که  است   فرایندی  معنای  به   علم  اساساً  و گردد می    گردد می یا 

(Maritain, 1995, p 100) . 

  شیء   جایگاه  و   نقش   نمودن   روشن  در   سعی   مریتن  اصطلاحات،  جعل   و   عبارات   این  در 

  گرفته   نادیده  نباید   که  دارد  علم  در  ویژه  نقشی  خارجی  شیء  است  قائل  او.  دارد  خارجی

  ة ابژ  و  آید می   ذهن  به  که   است  خارجی   شیء  ماهیت  این  علم،  فرایند   طی   در   زیرا .  شود

  را  ابژه   که  دانست  علتی   و   عامل را  خارجی   شیء  توان می   نتیجه   در .  کند می   ایجاد   را ذهنی

از  .  نامد می   «ابژه   ة کنند منتقل   ةسوژ»  را   آن  مریتن  که  است  دلیل  همین   به  و  کند می   ایجاد

ای به ذهن بیاد و  سوی دیگر شیء خارجی قابلیت آن را دارد که شناخته شده و از آن ابژه 

 این  دیگر  بیان  به قابل ابژه شدن برای آن بکار رفته است.    ةبه همین دلیل اصطلاح سوژ 

  تحمیل  علم  فرایند  کل  بر   و  ذهن  بر   را  خود   علم،   موضوع  عنوان  به  که  است  خارجی  ةسوژ

      .گرفت نادیده را نقش  این نباید  و نماید می 

 

 گیری نتیجه

با هدف دستیابی به  بر خلاف سنت پیش از خود، دکارت،  رأس ایشانمدرن و در   ةفلاسف 
شناسی معرفت یقینی و کنار گذاشتن باورهای مشکوک، ضمن تقدم بخشیدن به معرفت 

کنند و در ادامه مسائل انتقادی معرفت با نیاز از مبانی وجودشناسی قلمداد می آن را بی 
به مسائل انتقادی    کار بین پاسخگویی  . با ایناسته د ش همین روش بررسی و پاسخ داده  

گونه  گردد و این معرفت و مستقل شمردن آن از مبانی وجودشناختی نوعی تلازم برقرار می 
نیاز از وجودشناسی  شود که مسائل انتقادی در باب معرفت تنها در صورتی که بی تصور می 

شناسی و  گردند. از سوی دیگر با توجه به تقدم معرفت باشند، به شکلی دقیق تبیین می 
های ذهنی با علل و مدلولات خارجی، قطع یا بی  ابژه   ةاستقلال آن از وجودشناسی، رابط

آلیسم ایجاد شده است. مانده و اشکالی از ایده گونه علم در ذهن باقی  اهمیت انگاشته و این 
آلیسم نیز در پی مسائل انتقادی معرفت هشناسی، اید بنابر این به تبع مستقل نمودن معرفت 

آلیستی  های ایده نتقادی معرفت و دیدگاه ای تلازم گونه بین مسائل اگردد و رابطه ی نتیجه م
 یابد. هویت می 
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توان انتقادی بودن را  توماس، قائل است نمی یدر این میان مریتن با شعار بازگشت به آرا 
قابلیت بازگشت بر   . زیرا، بلکه اساساً فلسفه انتقادی استمحدود به چنین معنایی دانست

توان در عین آغاز به همین دلیل می مبانی و به چالش کشیدن باورهای قبلی خود را دارد.  
وجودشناسی پس   به  از  از  دوباره  معرفت  انتقادی  مسائل  به  رسیدن  با  آن،  مبانی  بسط 

ها را در این رفت و بازگشت ارزیابی و توجیه  وجودشاختی بازگشت و آن   ةباورهای اولی 
های آن باید شناسی انتقادی و احکام و ملاک معرفت   ،ه لحاظ مقام نمود. در نتیجه هرچند ب

ابتدایی  مورد  از  در  اتفاق پس  این  به در عمل  اما  بکارگرفته شود،  باروهای فلسفی  ترین 
شناسی ممکن بررسی اصول وجودشناختی و حتی علومی دیگر مانند منطق یا حتی روان 

آلیسم  های منجر به ایده انتقادی بودن در معرفت، به روش   ةتوان با انگیزاست. در نتیجه نمی 
بود.    محدود  نظام  مدرن  که  خود  انتقادی  رئالیسم  تبیین  در  او  دلیل  همین  به 

مسألمعرفت  است،  وجودشناسی  بر  مبتنی  نه    ةشناسی  و  علم  اعتبار  را  انتقادی  اصلی 
 ، مشغول شدند   مدرن و حتی معاصر به آن  ة ، یعنی کاری که فلاسفآن چگونگی حصول  

 کند.می  معرفی 

  ة بی واسط  ةآغاز علم را تجرب   ةنقط ، رئالیسم انتقادی مریتن به عنوان یک فیلسوف پسینی
وجود دارد. بنابراین عقل  نیز  محتوای معقول  ، اما در معلومات تجربی انسان ،داند خارج می 

رده و وجود  وذ کحاکم بر حس و سایر قوای شناختی به عمق عقلی اشیا نف   ة به عنوان قو
است، بلکه وجود    ذهنی نه تنها حاکی از ماهیت شیء خارجی  ة . در نتیجه ابژیابد اشیا را می 

کند که وجود اولین معلوم انسان و  ادعا می آن نیز معلوم عقل انسان خواهد بود و حتی او 
مقدم بر هر علم دیگری است. از سوی دیگر نه تنها دلالت ابژه بر ماهیت شیء خارجی،  

هایی است که موجب یکی دیگر از ملاک   ، موجوده ایجاد آن متأثر از شیء خارجی یا  بلک
دیدگاه  از  ایدهجدا شدن  یکی  آلیستی می های  مریتن  رئالیسم  دو عنصر  نتیجه  در  شود. 

از شیء خارجی   ابژه  التفاتی بودن  و  از شیء خارجی و دیگری حکایت  ابژه متأثر  ایجاد 
 گردد.وب می آلیستی محساست؛ از این رو هر دیدگاهی که فاقد این دو ملاک باشد، ایده

 

 مشارکت نویسندگان 

نگارش و تدوین مقاله توسط حسنی همایون تحت نظارت و راهنمایی جناب دکتر اکبریان  

 انجام شده است.
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رساله  از  متخذ  مقاله  عنوان  ی  این  با  همایون  حسنی  در  "دکتری  مابعدالطبیعه  نقش 

در گروه حکمت   "های سینوی آنشناسی از دیدگاه ژاک مریتن، با توجه به ریشه معرفت 

تربیت مدرس   و هم   است؛و فلسفه دانشگاه  از گروه مذکور  آقای دکتر  لذا  چنین جناب 

 گردد. ایلخانی که راهنمایی رساله را بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی می 
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